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  **رصاف یجواد روحان   ___ ________________________________   
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  چکیده

نزدهم و شانزدهم میلادي هاي پاخاستگاه تاریخی و جغرافیایی مدرنیته به اروپاي سده

گمان تأثیر روزافـزون آن تـا دورتـرین نقـاط جهـان تـا کنـون ولی بی گردد؛باز می

تازد. سازي فرهنگی ملل مختلف همچنان به پیش میکشیده شده و در جهت همسان

، مخالفت با دین، سنت 1960ترین ویژگی مدرنیته از آغاز تا اواخر دهه یکی از مهم

هـا تدریج جهان شاهد رشد گـرایشست؛ ولی از آن زمان به بعد، بهو گذشته بوده ا

که دوره جدید را برخی پسـامدرنیته نـام اينسبت به دین و سنت بوده است؛ به گونه

اند. آنتونی گیدنز معتقد است عناصـر ذاتـی مدرنیتـه در دوره جدیـد حتـی بـه نهاده

نه ضدیت با سنت، بلکه  شده همچنان پابرجاست؛ زیرا گوهر مدرنیتهصورت تشدید

شناسی و شناسی، هستیهاي معرفتاین جستار پس از ذکر ویژگی تکثرگرایی است.

پردازد و به شناسی مدرنیته به مقایسه رویکردهاي دوره نخست و متأخر آن میجامعه

ــه گیــري از قبیــل ناکــامی علــم در پاســختحلیــل عوامــل ایــن تغییــر جهــت گــویی ب

شـناختی در مبـانی علـوم، و معناي زنـدگی، تردیـد معرفـتهاي بنیادین بشر پرسش

هاي اجتماعی و روانـی و حتـی تغییـرات در مبـانی ادیـان کلاسـیک و پیدایی بحران

هاي بنیانکن بشري پردازد و راه نجات بحرانهاي نوپدید دینی و... میپیدایی جنبش

اسی در مبادي هاي اسرا هم دگرگونی در مبانی علوم و فنون جدید و هم دگرگونی

  داند.اندیشه دینی و سنتی می

هـاي نوپدیـد مدرنیته متقدم، مدرنیته متأخر، سـکولاریزم، جنـبش واژگان کلیدي:

  دینی، معنویت.
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  . طرح مسئله1

ترین هاي بشري، دین به عنوان یکی از برجستهترین فرهنگدر سرتاسر تاریخ و در کهن

اشـکال گونـاگون وجـود داشـته اسـت  هاي زنـدگی انسـانی، بـهو فراگیرترین ویژگی

)Johnstone, 1988, p.3(توان گفت که دیـن در تـاریخ بشـر، هـم یـک ؛ از همین رو می

، 1387(همیلتـون، دهنـده آن نیروي نگهدارنـده جهـان بـوده اسـت و هـم نیـروي تکان

 15هاي سدههاي . گرچه نیاز انسان به دین قدمتی به عمر تاریخ دارد، دگرگونی)274ص

هـاي هـاي بنیـادین در عرصـهدر اروپا، در بستري تاریخی، سبب ایجاد دگرگونی 16و 

» مدرنیته«فکري، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی شده است. این دوران که با نام 

)Modernityاي اسـت کـه تقریبـاً همـه جوامـع را، تـرین پدیـدهمهم شود،) شناخته می

مدرنتیـه یکـی از « )Bernstein( برنشـتاینه تعریـف بنا ب نوعی، به چالش کشیده است.به

 ،گیـردسیاسی است که میان هزاران عنصري که بـه کـار مـی -هاي اخلاقیانواع نگرش

بینـی و اخلـاق ها و جهاندهد و اقتدار سنتانسان و عقل او را در مرکز بحث قرار می

اراي حـق قانونگـذاري تابد، یعنی نیرویی فراتر از انسـان و عقـل او را دنمی کهن را بر

  .)34، ص1377 (احمدي،» شناسدنمی

از  ه اسـت.، تغییر مناسبات دین و جامعه بـوداولیه مدرنیته و ثمرات یکی از پیامدها

فرایند یا جریانی که به کاهش روزافزون نقش و نفوذ اجتماعی دین در زندگی اجتماعی 

ــوان  ــا عن ــد، ب ــیون«انجامی ــ) Secularization( »سکولاریزاس ــیی ــود.اد م ــع  ش درواق

سکولاریزاسیون فرایندي است که طی آن، دین از ساحت اجتمـاعی تهـی و بـه امـري 

یابد. دین در این مسـیر، نـوعی تقلیـل و کـاهش را شخصی و بلکه خصوصی تنزل می

شود شناسان، دین مستقر به یک ایمان فردي فروکاسته میکند و به اعتقاد دینتجربه می

گیرتـرین شاید بتـوان گفـت کـه یکـی از چشـم). بدین سان 104، ص1388(نوروزي، 

در دیـن ایجـاد شـد، کـاهش نفـوذ و قـدرت  اولیـه هایی که به دنبال مدرنیتهدگرگونی

  اجتماعی دین یا به بیان بهتر سازمان دینی کلیسا در غرب بود.

ـان اتفاق قابل توجـهی که آرام آرام در قرن بیستم خـود را بیشتر نمـایـ با این همه،
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هاي علم و تکنولوژي در حل مسائل اساسی و ها و ضعف ساخت، آگاهی ازمحدودیت

رو فرهنـگ غـرب، غایی انسان، بلکه ظرفیت آنها در خلق مشکلات جدید بـود؛ ازایـن

هـاي دینـی دیـن و جنبش برانگیز و پردامنـهعمدتاً در ربع قرن بیستم، با خیزش توجـه

مدرنیتـه متـأخر رخ  وجهی در جایگاه دیـن در دورهمواجه شد و درنتیجه تحول قابل ت

داد. بدین ترتیب دین به رغم آنکه از سوي عقلانیت مدرن، طرد شد و به عنـوان امـري 

اي و باطل تلقی گشت، دوباره مورد اقبال قرار گرفت. درواقع ازآنجاکـه اثـرات اسطوره

ن نتیجـه گرفـت کـه تواوضوح مشاهده شد، میمثبت و کارکرد قطعی دین در انسان به

پردازد که علم و تکنولوژي مدرن، قـادر بـه رفـع آنهـا دین آشکارا به رفع نیازهایی می

  اهمیت تلقی کرد.توان دین را پوچ و فاقد نیستند؛ بنابراین نمی

  . مدرنیته اولیه (نخست) و ضدّیت با دین2

ان آغاز یا پیـدایش و مدرنیته (اروپا)، زمخاستگاه  سر بر با وجود اتفاق نظر اندیشمندان

گیـري مبـانی نظـري شـکل آغازپردازان بیشتر نظریه حتی پایان آن مورد اختلاف است.

خودآگـاهی «دفاع از دستاوردهاي مدرنیته و خردباوري به شکل قاطع و پیدایش پدیده 

هــاي سیاســی، اقتصــادي، اجتمــاعی و فرهنگــی ســده هجــدهم را در زمینــه» مدرنیتــه

 داننـدزمان پیدایش مدرنیته را سده هجدهم و عصر روشـنگري مـی روازاین ؛جویندمی

تـوین و ) O. Spengler( اشـپنگلربرخی دیگر از جمله . )26و  15، صص1377(احمدي، 

 تـوین بـیانـد. گردانـده باز زمان پیدایش مدرنیته را به عصر رنسانس )A. Toynbee( بی

ترتیـب سـه دهد. وي براي مدرنتیـه بـهاي از تاریخ مدرنیته ارائه میگانهبندي سهتقسیم

گیرد دوره رنسانس، از رنسانس تا سده هفدهم، سده هفدهم تا سده نوزدهم در نظر می

نامــد. وي، ظهــور و مــی )Postmodernity( »دوره پســامدرنیته«و ســده بیســتم را 

گرفتن خردباوري را مشخصه سه دوره مدرنیته و ظهـور و پـاگرفتن نـابخردي و قدرت

اسـتیفن  (همـان). دانـداي و آشوب فرهنگی را ویژگـی دوره پسـامدرن مـیتودهجامعه 

گیرد که یکی دو مرحله متفاوت براي پیدایش مدرنیته در نظر می )S. Toulmin( تـولمین
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هـاي گرایش در سده شانزدهم و دیگري در سده هفدهم شکل گرفته است. به نظر وي

که مرحله دوم درحالی ؛است» گرایانهانسانادبی و «مدرنیته پیش از سده هفدهم از نوع 

که گرایش به  تولمینبا گرایش به چیرگی خردباوري فلسفی و علمی گره خورده است. 

گیـرد، مدرنیتـه آغـازین را گـذار از فرهنـگ تثبیت خردباوري را در چهار جنبه پی می

جهان شمول  اي به موردکلی، از مورد منطقه شفاهی به فرهنگ کتبی، از امر خاصبه امر

 .M ( بـرمن. )29-26، ص(همان داندمی زمان یا فرازمان و از مورد زمانمند به مورد بی

Berman (کند:مدرنیته را به سه مرحله تقسیم می  

  مدرنیته مرحله اول، تقریباً از آغاز سده شانزدهم تا پایان سده هجدهم؛. 1

در پـی وقـوع  1790هـه مدرنیته مرحله دوم، از زمان موج یـا خیـزش انقلـابی د. 2

 انقلاب کبیر فرانسه؛

شـدن فراینــد مدرنیتـه مرحلـه سـوم، شــامل سـده بیسـتم اسـت کــه بـا جهـانی. 3

مدرنیزاسیون و فرهنگ جهانی رو به رشد مدرنیسم در قلمرو اندیشه و هنر همراه بـوده 

  .)17-16، ص1381 (برمن، است

اولیه، از سده هجدهم تا حدود  کند: مدرنیتهمدرنیته را به دو مرحله تقسیم می گیدنز

بـه نظـر  تـا بـه امـروز. 1960و مدرنیته متأخر یا شدید از اواخر دهه  1960اواخر دهه 

در مرحله نخست، یعنی مدرنیته  :مدرنیته داراي دو مرحله متمایز و متفاوت است گیدنز

ه )، با افزایش قـدرت و تسـلط اندیشـ1960(از سده هجدهم تا حدود اواخر دهه  اولیه

علمی، دین نفوذ و جایگاه برتر پیشین خود را از دست داد و سنت بـه عنـوان جـزم و 

طورتقریبی همزمان که به 1960اما از اواخر دهه  ؛شدت سرکوب شدجهل و خرافات به

با مدرنیته متأخر یا شدید است، عدم قطعیت و تردید، جایگزین قطعیت و یقینی شد که 

کـاهش نفـوذ دیـن و سـنت در جامعـه  همچنـین ؛داداندیشه روشنگري نوید آن را می

هاي اخلاقی و هویتی انجامید که در کنـار عـدم قطعیـت و گیري بحرانبه شکل مدرن،

توان گفت درواقع می گرایش دوباره به دین در شرایط مدرنیته متأخر گردید. سببیقین 

 وجـه دارد.این اسـت کـه بـه هـر دو روي سـکه ت گیدنزکه یکی از نقاط مثبت دیدگاه 

  .دهیمتر است، آن را مبنا قرار میبینانهواقع گیدنزازآنجاکه نظریه 
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آور کنیم، جهانی خطرناك و دلهـرهجهانی که امروز در آن زندگی می« گیدنزبه گفته 

داشـته اسـت در مـورد ایـن فـرض کـه پیـدایش مدرنیتـه بـه  است. این قضیه ما را وا

 ؛تري خواهد انجامید، تجدیـد نظـر کنـیمادمانهتر و شگیري سامان اجتماعی ایمنشکل

(گیـدنز، » به عمـل آوریـم "خصلت دولبه مدرنیته"اي از رو باید تحلیل نهادمندانهازاین

یعنـی مدرنیتـه اولیـه و مدرنیتـه  ،مدرنیته را به دو مرحله گیـدنز. بنابراین )13، ص1377

وي اصطلاح مدرنیته اخیـر  کند.تقسیم می )Radicalized( شدهمتأخر یا شدید یا تشدید

هاي اجتماعی در کشورهاي پیشرفته صـنعتی بـه را براي اشاره به آن دسته از دگرگونی

بر خلـاف  گیدنزکنند. به نظر از آن یاد می» پست مدرنیته«برد که برخی با عنوان کار می

اي دورهایم، بلکه بـه سـوي ما به فراسوي مدرنیته نرفته«ن به پست مدرنیته ادیدگاه قائل

 »انـدشـده تـر از پـیشتر و جهـانی ايداریم که مدرنیته و پیامدهاي آن ریشهگام بر می

اي جدیـد و فراتـر از پس مدرنیتـه متـأخر یـا شـدید دوره ؛)195و  62 ،6همان، صـص(

  .)63، ص(همان باشددوم مدرنیته می مرحلهمدرنیته نیست، بلکه 

پا به پاي پیشرفت علم و روشنگري،  اغلب محققان در مدرنیته نخست معتقد بودند

شـد کـه شوند؛ زیرا چنین اندیشیده میناچار تسلیم نیروهاي عقل میدین و خرافات به

تحولات دین، نهادهاي اجتماعی، علم و تکنولوژي با هم ربط و پیوند نزدیک دارند؛ لذا 

هـا زهنمود که تحولات یک حوزه، خود به خـود بهبـودي در سـایر حوبسیار طبیعی می

به همـین علـت، در فضـاي روشـنگري و مدرنیتـه، ؛ )356، ص1373(الیاده، پدید آورد 

شـد. پـیش از ایـن گفتن از دین، نه تنها نامتعارف، بلکه گاهی مذموم شـمرده میسخن

نابودي دین در دنیاي مدرن را پیشـگویی  مارکسو  فروید، فویرباخهایی مانند مدرنیست

کلی ان روشنگري بر آن بودند که باید دیـن تشـکیلاتی را بـهکرده بودند؛ اما سایر نخبگ

کنار گذاشت. از نظر آنان ادیان مترادف بـا جهـل، خرافـات و تحجـر اسـت و جوامـع 

کلی طـرد کننـد. یابند، مگر آنکه اعتقاد به خدا را بـهانسانی از لحاظ اخلاقی توسعه نمی

توانـد ل خودکفاي انسانی میطورخلاصه غالب نخبگان روشنگري بر آن بودند که عقبه

و چنین بـود کـه اندیشـمندان در  )6، ص1379(گلشنی، جانشین مرجعیت و سنت شود 

هاي ایمانی را رد و نتایج کارکردهـاي عقـل آدمـی را سنت کردنددرنیته تلاش دوران م
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کردن عقل بـه جـاي سـنت را یـک دگرگـونی جایگزین آنها د. درواقعنجایگزین آن کن

به همین دلیل، شعار روشنگري را چیـزي  کانت. ددنخواند مهم خود میکیفی و دستاور

» جرئت کن که بیندیشی و جرئت کن که از عقل خویش استفاده کنـی«دانست جز نمی

. بر این اساس پروژه روشنگري و مدرنیته بر آن بود که با )154-153، ص1378(اسپنسر، 

ابـزاري، عقلانیـت  -عقلانیت شـناختیگانه عقلانیت (مندي کامل از ساختارهاي سهبهره

بیانی) به زندگی روزمره انسـان و بـه عبـارت  –عملی و عقلانیت زیباشناختی -اخلاقی

دیگر به سازمان عقلانی زندگی اجتماعی روزمره، غنا بخشد و زمینه لازم و مناسب براي 

ا هدرك جهان، درك خود، پیشرفت اخلاقی، عدالت نهادها و درمجموع سعادت انسـان

  .)105، ص1379(هابرماس، را فراهم سازد 

گرایی و علـم گرایـی را در پـیش در چنین شرایطی تجـددگرایان دنیـاگرایی انسـان

گرفتند تا دست کم زندگی این جهانی انسان را سامان بخشند؛ درنتیجـه از جهـانی کـه 

 . در)187، ص1381(طـالبی، از دسترس تجربه و فهم بشري بیرون بود، چشم پوشـیدند 

این میان منادیان و حامیان سیانتیسم معتقـد بودنـد علـم و دانـش تجربـیِ برخاسـته از 

بینـی و  حس، تنها روش شناخت جهان بوده و تنها نظریات علمی، اصول کلـی جهـان

تواند تشکیل دهد. هر چیـزي کـه از کانـال علـم تجربـی بـه اثبـات نظام فلسفی را می

باشـد؛ بنـابراین مبـاحثی از قبیـل  و مردود مـی معنا، غیرقابل قبول نرسد، غیرعلمی، بی

خدا، روح، معاد و بسیاري از معنویات و اخلاقیات، باید رنگی مادي و تجربی به خـود 

بگیرند، وگرنه چون از طریق تجربـی و حسـی قابـل بررسـی نیسـتند، علمـی نبـوده و 

؛ )46ص ،1384(کریمـی، شـوند توان آنها را پذیرفت و داخل خرافـات و اوهـام مینمی

بنابراین اساس ایمان نیز همانند اساس علم باید بر چیزهایی مبتنـی باشـد کـه مسـتقیماً 

؛ پس بـا ایـن طـرز فکـر یـک )430، ص1383(سودارشان، شوند دیده شده و تجربه می

سیانتیست نمی تواند روح، خدا و همه مسائلی را کـه علـم از تبیـین آن عـاجز اسـت، 

اسیر مذهبی درباره جهان مورد تردید قـرار گرفـت و علـم، درنتیجه اعتبار تفقبول کند؛ 

  .مبنایی براي بیشتر جنبه هاي زندگی بشر شد

در گامی دیگر، علم پا را از گلیم خود فراتـر نهـاد و در قلمـرو مـاوراي طبیعـت و 
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شناسی، مبدأشناسـی، معادشناسـی و عالم معقولات و مجردات، در قلمرو فلسفه، انسان

به جهان هستی مداخله کرد و حتی قواعـد اخلـاقی و راه و روش بینش و نگرش کلی 

زندگی که تعیین آن فقط بر عهده ادیان و مکاتب فکري است، از طریـق علـم تجربـی 

. بدین نسق با رشد و گسـترش رهیافـت علمـی در )46، ص1384(کریمی، دنبال گردید 

ان تضـعیف شـد؛ هـاي مـذهبی دربـاره امـور جهـاعتبار تفاسـیر و تبیین جامعه مدرن،

شمار افرادي که در نگرش خود به جهان و زندگی از تفسیرهاي مـذهبی بهـره رو ازاین

. دیـن در مرحلـه مدرنیتـه اولیـه، تحـت تـأثیر جستند، بیش از پیش کـاهش یافـتمی

هاي همراه با مدرنیته نفـوذ و قـدرت خـویش را تـا هاي روشنگري و دگرگونیاندیشه

اوایـل سـده نـوزدهم و اري از اندیشمندان اواخـر سـده بسیحد زیادي از دست داد و 

کـه بـا  رسـیدندبـه ایـن نتیجـه  دورکهـایمو  فرویـد ،مـارکس ،فوئربـاخ، از جملـه بیستم

و خردگرایی، دین رفتـه رفتـه نفـوذ خـود را از دسـت داده و  گسترش نهادهاي جدید

یـن را بـه کـارگیري رویکردهـاي مختلـف، د با بـه انآن. نهایت از بین خواهند رفتدر

)، اجتمـاعی فرویـدشـناختی ()، روانمـارکس)، اقتصـادي (فوئرباخشناختی (عوامل انسان

  .)4، ص1386(ویلم،  ) فرو کاستنددورکم(

اولیـه سـبب چهـار ویژگـی و  توان گفـت کـه مدرنیتـهگیري کلی میدر یک نتیجه

  خصیصه مهم شد:

  شناختیهاي معرفتالف) ویژگی

ن بـه پدیـده هـا و مردوددانسـتن یـا مغفـول گذاشـتن تحدید حـدود معرفتـی انسـا. 1

  هاي دیگر.واقعیت

دادن به علم تجربی، برتردانستن آن بر شناخت هاي دیگر، تکیه بـر آن در اصالت. 2

علمـی در » پروبلماتیـک«امور زندگی، تأکید بر ضرورت اقتدار علم و درنهایت داشتن 

 برخورد با مسائل.

) در Instrumental) و ابزارگرایانـه (Teleological( گرایانـهاتخاذ رویکـرد غایت. 3
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معرفت گزینی و ارزیابی آن با ملاك بیرونی. در این راستا تجددگرایی ملاك معرفـت را 

تولید قدرت و نفع براي زندگی انسان در این دنیا قرار می دهد. در ایـن رویکـرد منبـع 

گـردد محسوس بر میشناخت، موضوع شناخت و هدف شناخت به عالم این جهانی و 

 .)185، ص1381(طالبی، 

  شناختیهاي هستیب) ویژگی

  زدایی از جهان و رد تأثیر نیروهاي فوق طبیعی بر امور زندگی.اسطوره. 1

تغییر اندیشه رابطه انسان، جهان و خدا. متجددان در اندیشه خود خدا را از بالاي . 2

 .)186 -185(همان، صفی کردند سر انسان برداشتند و انسان را مسلط بر طبیعت معر

 شناختیهاي انسانج) ویژگی

کننده دانستن حیثیت درونـی انسـان در قاعده فردیت و اصالت انسان، تعیین . تأکید بر1

شود روشنگري چیست، سؤال می کانتاستقلال و آزادي کامل آن. در این راستا وقتی از 

ــر دامی ــق ب ــه مطل ــان. تکی ــت از انس ــع قیمومی ــد: رف ــان و وريگوی ــود انس ــاي خ ه

  شناختن وجود انسان.رسمیتبه

جهـانی و . تعریف سعادت انسان به سعادت دنیوي و برخورداري از تنعمـات این2

 .)186(همان، صگرایی حاکمیت لذت

  د) ویژگی هاي اجتماعی

. تأسیس و تأکید بر اندیشه مدنیت جدید بر مبناي شأن ظاهراً مستقل انسـان و آزادي، 1

ري و حقوق ویژه آن، تشخیصو تعیین مصالح عمومی بر اساس خواست افراد خودمختا

و ایجاد اندیشه دولت جدید به عنوان نماینده مصالح عمومی و حـافظ حقـوق و آزادي 

  هاي شهروندان.

کنارگذاشتن خدا و معرفت الهی از امور زندگی اجتماعی و معیشت اقتصـادي و  .2
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 شهود و تعبد الهی. برتردانستن تجربه و زندگی دنیوي از

. تبدیل نظریه اخلاق قطعی مبتنی بر معرفت دینی یا فلسفی و حسن و قـبح ذاتـی 3

 دانستن دومی بر اولی.امور به اخلاق نسبی و جمعی و راجح

بنیانگذاري اندیشه سیاسی جدید بر اساس تعریـف یادشـده از سـعادت، توسـعه  .4

هاي حزبی و نظـام اسی، ایدئولوژياندیشه دموکراسی و آزادي، شکل گیري احزاب سی

 .)187 -186(همان، صپارلمانی 

  . عوامل اعراض از مدرنیته نخست و شاخصه هاي مدرنیته متأخر3

هـاي جنبش« برانگیز و پردامنـهفرهنگ غرب، عمدتاً در ربع قرن بیستم، با خیزش توجه

قابل تـوجهی ) مواجه شد. در نتیجه تحول New Religious Movements» (دینی جدید

مدرنیته متأخر رخ داد و این پرسش برآمد که چگونه دیـن بـه  در جایگاه دین در دوره

اي و باطل تلقـی رغم آن که از سوي عقلانیت مدرن طرد شد و به عنوان امري اسطوره

هـاي گشت، دوباره مورد اقبال قرار گرفت و چگونه دین به رغم جداسازي آن از حوزه

اقتصادي و فرهنگی، دوباره بـه سـاحت جوامـع بازگشـته، اهمیـت اجتماعی، سیاسی، 

یافت؟ در باب تحلیل عوامل رویگردانـی از هنجارهـاي مدرنیتـه نخسـت و بازگشـت 

ها و عوامل بسیاري را در مدرنیته متأخر، زمینه -اي جدیدالبته با سیما و درونمایه -دین

  ز:ترین آنها عبارت است ااند که از جمله مهمنام برده

  هاي اساسی انساندادن به پرسش. ناتوانی علم در پاسخ1-3

ایمانی مـردم و متفکـران از حقیقـت مـذاهب اگر قرون شانزدهم و هفدهم آغاز سست

ایمـانی بـه ویژه ربع دوم قرن بیستم، قـرن بیاست، اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم، به

م نتوانسـت انتظـاراتی را کـه از علم است؛ زیرا بر خلاف انتظار علم زدگان افراطی، عل

رفت، برآورده کند؛ چه در بعد نظـري و چـه در بعـد عملـی. در مدرنیتـه اولیـه آن می

هاي بشر پاسـخ خواهـد داد و مشـکلات او چنین تصور می شد که علم به همه پرسش
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هاي بنیـادي تدریج معلوم شد که علم توانایی پاسخ به پرسشرا حل خواهد کرد؛ اما به

  را ندارد. انسان

) دانشمندان تا کنون آنچنان دلمشغول بسط و S. Hawking( استیون هاوکینـگبه نظر 

انـد آن غافـل مانده» چرایـی«جهان بوده اند که از » چگونگی«پرورش نظریاتی در باب 

گـوي همـه توانـد پاسـخ. درواقع تجربه نشان داد که علم نمی)220، ص1382(موسوي، 

هایی در جهان وجود دارد که اثبات یا حتی پرداختن بـه دیدههاي انسان باشد. پپرسش

مـی گویـد:  آربیبکه ؛ همان گونه)9، ص1383(وست، گنجد آنها در چارچوب علم نمی

» ماننـدپاسخ میحتی اگر تمام سؤالات علمی پاسخ داده شوند، مسائل زندگی کاملاً بی«

)، فیلسوف معـروف نیـز L. Witgenstein( لودویگ ویتگنشـتاین. )308، ص1383(آربیب، 

اي را داده است، با ایـن حـال پرسـش از معنـاي اگرچه علم پاسخ هر مسئله«گفت: می

  .)371، ص1383(اسمیت، » نخورده مانده استزندگی، دست

افتند، باید گفت علم مدرن در پاسخ دادن به این پرسش که مسائل چگونه اتفاق می

اي هستند که گونهچرا چیزها آن«به این پرسش که بسیار موفق بوده است؛ اما در پاسخ 

بایـد بـه جـاي » چـرا«موفقیتی کسب نکرده است. براي یافتن پاسخ به پرسش » هستند

. کار دانشـمند تهیـه نقشـه بـراي جهـان )116، ص1383(گیدردونی، دیگري رجوع کرد 

شـود یکـه بـراي طبیعـت ادعـا م» ها و مبادي غاییخاستگاه«مشهود طبیعت است؛ اما 

توان دریافت که علـم، هـر قـدر هـم خارج از قلمرو فهم انسانی است؛ زیرا مشکل می

) در R. Jastrow( رابرت جاسـتروبپردازد. » غایی«گسترش یابد، بتواند به بحث از مسائل 

نویسـد: ) میGod and the Astronomers( خداونـد و اخترشناسـانکتاب مشهور خود 

کند و در آستانه رسیدن به قلّه است؛ امـا هنگـامی صعود میهايِ دانش دانشمند از کوه«

رسد، عالِمان الهیـات کـه گذارد و به بالاترین نقطه میکه آخرین صخره را پشت سر می

  .)64، ص1383(سانداژ، » کننداند، از او استقبال میها پیش در آنجا سکنی گزیدهاز قرن
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  . شکاکیت و عدم قطعیت در علم2-3

اولیه، براي اولین بار علم معبود بشـر شـد و بـه جـاي خداونـد نشسـت و در مدرنیته 

هاي اعتقـادي و اخلـاقی و دسـتگاه رسالت هدایت انسان را در زندگی بر عهده گرفت

گري قرار گرفت؛ اما در مدرنیتـه متـأخر نوبـت علـم هاي شکاکیدین در معرض حمله

کـه در ایـن دوران مـورد انکـار توان یک اصل علمی را پیدا کرد ندرت میفرارسید. به

پرسد کـه آیـا کسی واقع نشده باشد. در بحبوحه این پریشانی طبیعی، آدمی از خود می

صخره مستحکمی از حقیقت وجود دارد که بتوانیم بـر آن بایسـتیم و ایمـن باشـیم کـه 

گري که گرداگرد آن را فرا گرفتـه تواند در برابر طوفان شکاکیتسخیرناپذیر است و می

  ست استوار بماند؟ ا

آرمان کهن علمی مبنی بر دستیابی به آگاهیِ «، فیلسوف فلسفه علم کارل پوپربه گفته 

مطلقِ آشکارِ قطعی، همواره در حد یک آرزو باقی مانده است. تقاضا براي عینیتِ علمی 

سازد که هر نظریه علمی تـا ابـد غیرقطعـی باشـد. تنهـا در ناپذیر میاین امر را اجتناب

» باشـیم» مطلقـاً مطمـئن«تـوانیم ارب ذهنی ایمان و در ایمان ذهنی ماست که ما میتج

  .)78، ص1383(دامب، 

هاي مطلق نیستند. این هاي مشهور علمی حقیقتنظریه) «C. Domb( دامببه سخن 

که دیـن بـا اي موقت از موقعیت کنونی ما هستند؛ درحالیهاي علمی تنها چکیدهنظریه

برنـده اصـلی در زنـدگی ر و کار دارد و با بسیاري از نیروهايِ پیشهاي ابدي سارزش

گـاه بـا تـوان گفـت علـم هیچ. بر همین اسـاس می)72(همان، ص» انسان سروکار دارد

طورکلی پذیرفتـه ها سروکار ندارد. پژوهش علمی داراي چارچوبی است که بـهقطعیت

هاي علمی وجود نـدارد. روشگونه اصل غیرقابل تغییري در زمینه شده است؛ ولی هیچ

علم همواره رو به تکامل است و آمادگی دارد که در سایه شواهد و مدارك جدید، خود 

  .)430، ص1383(سودارشان، را اصلاح نماید 
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  . احتیاط در اعتماد به رشد علم و تکنولوژي3-3

ان امـري در مدرنیته اولیه این اعتقاد رایج و شایع بود کـه انکـار مابعدالطبیعـه بـه عنـو

ها بـه نیـازي انسـانبی غیرعقلانی و نیز رشد علم تجربی و فناوري و تکنولوژي، زمینـه

خصوصـپس از آورد؛ بهدین را فراهم آورد و علم جز منفعت براي بشر به ارمغـان نمـی

نسبت  مدرنیته متأخر در هاي مرگبار،تجربه تلخ وقوع دو جنگ جهانی و افزایش سلاح

بودن علم و فنـاوري آشـکار دولبهکنولوژي تردید به وجود آمد و به سودمندي علم و ت

که علم و فناوري هم امکانات سودمندي را در اختیـار و این داوري گسترش یافت  شد

بـا هـر «بـود معتقـد  راسـل. کننـداي را خلق مـیدهند و هم خطرهاي تازهبشر قرار می

ه هـر افـزایش از ایـن قبیـل شود؛ زیرا کتر میافزایش در دانش و فن، حکمت ضروري

  .)210، ص1386(راسل،  »دهدتوانایی ما را براي کارهاي بد افزایش می

  . دین؛ عنصر معناساز4-3

شده تاریخ هاي شناختههاي انسان در تمام دورهترین دغدغهمعناي زندگی یکی از عمیق

هایی از ویژگی بشر است. اشتیاق به فهم فایده حیات ما، اشتیاقی عمیق، فراگیر و نشانه

؛ زیرا از میان همه )29، ص1382(ولف، اند بودن اساسیذهن است که مسلماً براي انسان

ها، یعنی پرسش در باب هستی انگیزترین شگفتیموجودات تنها انسان است که شگفت

؛ پرسـش از معنـاي زنـدگی )218، ص1382(موسوي، کند و معناي زندگی را تجربه می

هایی است کـه انسـان ترین و در عین حال دشوارترین پرسشذابترین، جیکی از کهن

هایی مانند هدف از زنـدگی چیسـت؟ هسـتی کـی و تا کنون مطرح کرده است؛ پرسش

هاي پیش از تاریخ تا کنون ذهن انسان را به خود مشغول یابد؟ از دورانچگونه پایان می

اش مـی دهـد و ي وجـوديهااند. معناي زندگی یعنی پاسخی که انسان به پرسشکرده

تصوري که درباره کلّ هستی، موقعیـت خـویش در جهـان و هـدف زنـدگی اش پیـدا 

  کند.می

که اغلـب ملـازم اسـت بـا ایـن پرسـش کـه آیـا » معناي زندگی چیست؟«پرسش 
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انـد یـا نـه، پاسـخی دینـی طلـب تر یـا هـدف الهیها بخشی از یک هدف بزرگانسان

(ولـف، آورد راي پرسش از معنـاي زنـدگی فـراهم مـیاي طبیعی بدین زمینه«کند و می

هاي مربوط به معناي زندگی ارتبـاطی تنگاتنـگ . بر همین اساس، پرسش)29، ص1382

  هاي دینی دارند.با پرسش

دار ببینند. دین با ارائـه معنـا و هـدف بـراي اها نیاز دارند که این جهان را معنانسان

هـاي نظمـیهم به انسان قدرت رویارویی با بی گوید وجهان، هم به این نیاز پاسخ می

ها ارائـه اي از کلمات و چارچوببدین سان دین و معنویت مجموعه دهد.می جهان را

تواند معنا و مفهوم زندگی خود را درك کند. درواقع دهند که از طریق آنها انسان میمی

یـام اصـلی پرسـش از است. اساساً پ» نگرش دینی یا شبه دینی«معناداري مستلزم نوعی 

معناي زندگی، در دوران مدرنیته متأخر، این است که در دنیاي معاصر تنها در سایه دین 

خود در اشکال جدید  رو دین حتیتوان به زندگی آدمی معنا و اهمیت بخشید؛ ازاینمی

  به این نیاز همیشگی انسان پاسخ خواهد گفت.

بـه  -دنیاگرایی و انکار معنویـت«أخر توان گفت در دوران مدرنیته متطورکلی میبه

. از )91، ص1383(وست، » مرام و مسلک اقلیت نسبتاً کوچکی از جامعه است –هر معنا 

) حتی نیاز به معنابخشی به زندگی نیازي Geertz( کلیفورد گیرتـزنظر اندیشمندانی چون 

رك انسـان محـ«اند: شناختی ذاتـی انسـانذاتی است؛ به همان اندازه که نیازهاي زیست

دادن به تجربه آشکارا به همان اندازه واقعـی بخشیدن و نظمبراي استخراج معنا از شکل

  .)Geertz, 1973, p.140» (شناختیو فوري و فوتی است که آشناترین نیازهاي زیست

توان گفـت آشـفتگی و سـرگردانی انسـان در جهـان مـدرن در یک تحلیل کلی می

معنایی زندگی انسـان بی«برداشتن از خدا و دین است: ناشی از فقدان ایمان او و دست

اسـتیون . )80، ص1382(ملکیـان، » امروز عمدتاً معلول کسوف یا زوال اندیشه دینی است

تـر هرچه جهان قابـل درك«گوید: ) نیز در بیان دیدگاه خود میS. Weinberg( وینبـرگ

هـا . بنـابراین انسـان)90ص، 1383(دامـب، » رسـدتر بـه نظـر میمعناتر و پوچباشد، بی

انـد کـه بـا آنهـا هـایی در خـارج از خـود را احسـاس کردههمیشه نیاز به یافتن ارزش

دهنـد. دیـن ها به شیوه دید آنها از هستی خط و جهت میکنند و این ارزشزندگی می
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ها و رهنمودهایی را به انسان ارائه کرده کـه هسـته ها، ارزشدر همه ادوار تاریخ توصیه

  ام معنایی او بوده است.نظ

هدف معنا باشد، پس زندگی انسان نیز بیهدف و بیبر این اساس اگر نظام امور بی

ارزش معنا خواهد بود. هر چیزي عبث و بیهوده است؛ هـر تلاشـی در نهایـت بـیو بی

دهـد، . نگاه و بینشی که دین درباره زندگی به انسان مـی)113، ص 1382(استیس، است 

شود. دین زندگی انسان را از بدو تولد تـا زمـان دین براي انسان درك نمی بدون وجود

دهـد. گذشـته از ایـن، کند و به هر جزء آن معنا میمرگ و تدفین او برایش تعریف می

بنـابراین هاي معناسازي دیـن، ایـن اسـت کـه دیـن، معنادهنـده و یکی از زیرمجموعه

ها از دیـن هاي انسان است. انتظار ما انساننیها و ناتوادهنده رنجکننده و تسکینتوجیه

تر به زندگی ما، معنا بدهد و بـا هاي ما و به تعبیري عاماین است که دین به درد و رنج

 هاي ما، ما را از آنها برهاند و به اوضاع و احوالی مطلوب برساندمعنادادن به درد و رنج

  .)285، ص1387(ملکیان، 

بـا سـه دیـن «: پـردازدمی له سردرگمی و رنج و شرئه مسدین به سنیز  زنظرگیرتـبه 

کوشـد آنهـا را تشخیصـدهد و انکـار مسئله سردرگمی، رنج و شر سروکار دارد و مـی

دادن ایـن آینـد و بـا ارتبـاطکند که این مسائل، ویژگی بنیادي کل جهان به شمار میمی

(همیلتـون، » عنـادار کنـدتري از واقعیت، د رصدد است آنها را ممسائل با قلمرو گسترده

  .)269، ص1387

  . بازگشت به دین5-3

ویـژه نویسـندگان سـده پردازان، بـهکه ذکر شد، در مدرنیته اولیه، بسیاري از نظریهچنان

بینـی کـرده بودنـد. نوزدهم (در دوره مدرنیته اولیه)، زوال دین را در جامعـه نـو پـیش

له متمایز خداشناسی، مابعدطبیعی جریان تحول معرفتی بشر را به سه مرح اگوست کنت

هاي جهـان و اثباتی تقسیم کرده است. در مرحله خداشناسی، انسان براي تبیین واقعیت

هـا بـر اسـاس جوید. در مرحله دوم، این تبیـینها و تصورات دینی توسل میبه اندیشه
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در گیرنـد. هاي انتزاعی از اصول عام یا نیروهاي حاکم بر واقعیت صورت مـیبرداشت

هاي علّـی هاي جهان بر اساس قوانین و تعمیممرحله سوم، یعنی اندیشه اثباتی، واقعیت

دین به عنـوان بدین سان وي معتقد بود در مرحله سوم،  .)44(همان، صشوند تبیین می

و  شـودمـیترین نهادهاي اجتماعی بشري، به حاشیه رانـده یکی از نیرومندترین و مهم

  که نیازي به دین ندارد. خواهد رسیده انسان مدرن به این نتیج

شـدن علـم بـر بینی کرده بودند که با مسلطهمگی پیش فرویدو  مارکس، فریزر، تایلر

پردازان دیگري که بـه صـورت شیوه تفکر جامعه معاصر، دین ناپدید خواهد شد. نظریه

ي هـابینی کرده بودنـد کـه دیـن بـه صـورتنگریستند و پیشتري به دین میکارکردي

اي خواهـد گرفـت کـه بـر مبنـاي معمول و سنتی ناپدید خواهد شد و جایش را عقیده

دین نوي را بر مبناي بنیادهاي عقلانی و  اگوست کنـتفراطبیعی و متعالی استوار نیست. 

علمی بدعت گذاشت و گفت این دین نوپدید خلأ دین سنتی پیشین را پر خواهد کرد. 

هاي پیدایش یـک کـارکرد نوپدیـد و نسه، سرچشمههاي انقلاب فرادر ارزش دورکهـایم

  .)280-279(همان، صداده بود  معادل با دین را تشخیص

هاي دینی خاصنیز بر تشدید و گسـترش ایـن اندیشـه گذشته از این برخی از گروه

گـرفتن کلیساي کاتولیک به مخالفت جدي با مدرنیته برخاست و با درپـیش .دامن زدند

بر اندیشه تضاد بنیادي بین دین و مدرنیتـه دامـن زد. پیـدایش  موضعی بسیار رادیکال،

در » مرگ خـدا«و » شهر سکولار«زدایی، مسیحیت غیرمذهبی، هایی مانند اسطورهاندیشه

» دنیـاي جدیـد«ن بین خود و ان و متکلمامحافل پروتستان، نشان از آن داشت که متأله

  .)133-131، ص1386ویلم، ( کننداي احساس میفاصله

هـاي ایـن فراینـد طبیعی و در یک تحلیل کلی بایـد نتیجـه گرفـت کـه تبیینطوربه

کننـده اي درباره نقـش دیـن در جامعـه کـه فـردِ تبیینسکولاریزاسیون به آن نوع نظریه

گرفتن یا ناپدیدشدن دیـن، بسـتگی کند. تبیینِ مبتنی بر سستیپسندد، بستگی پیدا میمی

باره علت پیدایش اولیه دین چه نظري داشته باشـد. اگـر کند که شخصدربه این پیدا می

دین نتیجه یا واکنش نسبت به محرومیت و ستمگري تبیین شود، تبیین سکولاریزاسیون 

کند؛ اگر دین نتیجه کمبود شناخت دانسـته به رشد فراوانی و دموکراسی ارتباط پیدا می
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دیـن فـرآورده هـراس و  شـود؛ اگـرشود، سکولاریزاسیون پیامد رشد علم انگاشـته می

اطمینانی پنداشته شود، سکولاریزاسیون نتیجه قابلیت روزافزون ما در تبیـین و مهـار بی

پریشـانه در برابـر شـرایط شود؛ اگر دیـن چونـان واکنشـی روانجهان طبیعی تلقی می

زندگی در سطح جمعی در نظر گرفته شود، سکولاریزاسیون نتیجه این واقعیت انگاشته 

ایم؛ اگر دین، ه ما به عنوان یک نوع، به مرحله بلوغ در جریان رشدمان رسیدهشود کمی

کننده جامعه در نظـر گرفتـه شـود، سکولاریزاسـیون نتیجـه ایـن به عنوان عامل منسجم

تر در شرایط نو نیـاز داریـم؛ هاي مناسبشود که به یک رشته ارزشواقعیت دانسته می

ها دانسته شود، سکولاریزاسیون پیامـد بحـران آدماگر دین وسیله معنابخشیدن به وجود 

تر بـراي شـرایط کردن معنـایی مناسـبوجوي راه تازه براي فراهممعنا یا فرایند جست

  .)288-287، ص1387(همیلتون، شود موجود در نظر گرفته می

کردند، در پایان سده بیستم دین نه بینی میکلاسیک پیش اندیشمندانخلاف آنچه  رب

از جنـگ پـس شماري از آن نیز پدیدار شـد. ز بین نرفت، بلکه تجلیات تازه و بیتنها ا

هـاي دینـی ها و جنـبشها و کیش، فرقه1970و  1960هاي ویژه در دههجهانی دوم به

هاي فراوانی را در محافـل علمـی و گوناگونی در غرب پدیدار شدند که بحث و جدل

  .)349(همان، صند هاي همگانی برانگیخترسانه

چه ادیان سـنتی و چـه دیـن  -در دوره مدرنیته متأخر، بازگشت به معنویات و دین

فرهنگی طرح مباحـث ادیـان سـنتی و  -هاي علمیویژه در محیطبینیم؛ بهرا می -فردي

تر شده است. تعداد مؤسساتی که در فصل مشـترك علـم و دیـن ارتباط آنها با علم داغ

هـاي شوند و همچنین تعداد کنفرانسحوزه منتشر می کنند یا مجلاتی که در اینکار می

علم و دین یا علم و الهیات افزایش چشمگیري داشته اسـت و در آسـتانه هـزاره سـوم 

دادنـد، زدگان در دوران مدرنیتـه اولیـه میاي که بسیاري از علممیلادي، بر خلاف وعده

بـه صـحنه زنـدگی بشـر  نه تنها دین از صحنه بیرون نرفته است، بلکه با قـوّتی بیشـتر

  بازگشته است.

اند ) درباره احیاي دین چنین استدلال کردهBainbridge( بـریجبین) و Stark( استارك

که دین، نه تنها پابرجا خواهد ماند و دوباره چیرگی خواهد یافت، بلکه صورت متعالی 
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 اش را نیز همچنان حفـظ خواهـد کـرد. بـه احتمـال بیشـتر دیـن، صـورتو فراطبیعی

هاي هاي احیـاي سـنتهاي بدعتگذارانه را به خود خواهد گرفت، نه آنکـه فرقـهکیش

نـاخواه دوبـاره در برابـر همـان ها خواهجاافتاده دوباره رونق بگیرنـد؛ زیـرا ایـن فرقـه

گیرند که سکولاریزاسیون را در مرحله نخسـت بـه بـار آورده بودنـد. نیروهایی قرار می

هایی که آنها را هاي پیشین را ندارند، همان کاستیي سنتهاهاي نو عموماً کاستیکیش

ها در موقعیت اجتماعیِ دگرگون شده، ناکارآمـد کـرده اسـت دربرآوردن نیازهاي انسان

 .)297(همان، ص

  . رشد معنویت در برابر دین6-3

پردازان جدیدتر معتقدند دین مانند گذشته بخش مهمی از جامعه نو به بسیاري از نظریه

هاي خاص، دیـن ممکـن اسـت تغییـر پذیرند که صورتآید؛ هرچند غالباً میمی شمار

. در دوره مدرنیته متأخر، آنچـه در جامعـه رو بـه )280(همان، صچشمگیري پیدا کنند 

معنویـت «) یـا New Age Spirituality» (معنویـت عصـر جدیـد«افزایش است، پدیده 

که طی آن، مردم علائق معنوي خـود  ) استDo-it- Yourself Spirituality» (خودآموز

نـوین دنیـاورز،  در جامعـهکننـد. هاي مذهبی رایـج پیگیـري میرا خارج از چارچوب

عنوان یک بُعد از دست رفته یا حداقل پنهان در جهانی که تـا حـد زیـادي  معنویت به

  .»شوداز نو کشف می«گراست مادّه

کنـد. زندگی مدرن تلـاش می معنویت عصر جدید، براي بازسازي معنویت در قلب

شناسـی، اقتصـاد و معنویت عصر جدید، اعتراضی است به استیلاي مذهب علـم، جهان

گرایی غیرمـذهبی و برداشـت زدن عقـلسلامتی در قرن نوزدهم و نمادي است از پـس

  ).100، ص1383گرا، از علم، صنعت، مصرف گرایی و مذهب رسمی غربی (وست، مادي

اي است مثل عشـق کـه بـراي بسـیاري از مـردم معنویت کلمه رسد واژهبه نظر می

کردن مفهوم آن بسیار دشوار است و بسیاري معتقدند اهمیت بسزایی دارد؛ ولی مشخص

) دربـاره مفهـوم معنویـت از نظـر افـراد Elkins( الکینـزمعنویت فراتر از کلمات است. 
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یت از واژه لاتین اسپیریتوس معنو«جامعه، تحقیق کرده و تعریف زیر را ارائه داده است: 

یافتن از که با آگاهی» کردن استتجربه«و » روشی براي بودن«به معناي نقش زندگی یا 

سازد. این هاي قابل تشخیص، آن را معیّن میآید و ارزشیک بعد غیرمادي به وجود می

وان ها به دیگران، خود، طبیعت و زندگی مربوطند و به هر چیزي که فـرد بـه عنـارزش

  .)25، ص1383(وست، شوند کند، اطلاق میغایی قلمداد می

(معنویـت) از  Spiritualityجدایی معنویت از سنت دینی، تحول نویی است. کلمـه 

ــاتین  ــه ل ــانی  Spiritusکلم ــه مع ــس«ب ــا  Spirareاز ریشــه » نَفَ ــدن ی ــاي دمی ــه معن ب

» معنـوي«یـا شـخص Spiritualisهاي لاتین عهد جدیـد آید. در ترجمهکشیدن مینفس

اسـت. اسـم » القـدس یـا روح خـداروح«اش تحت امر یا نفـوذ کسی است که زندگی

(معنویت) که دست کم از قرن پنجم میلـادي بـه کـار رفتـه، ایـن  Spiritualitasمعناي 

هـاي نـوعی معناي انجیلی را حفظ کرد؛ لیکن در قرن دوازدهم، معنویت کم کـم دلالت

را پیدا کرد کـه در تضـاد بـا جسـمانیت یـا مادیّـت بـود شناختی مجازي کارکرد روان

غالبـاً در  و ایـن واژه احیـا شـده دوره مدرنیته متأخرامروزه در . )38، ص1386(وولف، 

حتی به تعبیـري  ؛مخالفتی با دین ندارد اما این معنویت لزوماً، رودمقابل دین به کار مى

همیشـگی انسـان  ویت دغدغهموضوع معن همان معنویت است. همه ادیان، لب و گوهر

ي امعنویت در چـارچوب جهـانی پدیـده اما تعمق نقدآمیز و تطبیقی درباره ؛بوده است

بسـیاري از افـرادي کـه از معنویـت عصـر جدیـد  تازگی ظهور کرده است.است که به

یافته را که سدي در برابـر رشـد معنـوي کنند، آشکارا هر نوع مذهب سازمانپیروي می

  .گذارندپندارند، کنار مید میو شخصی خو

با این همه بسیارى از این افراد در تلاش براى بسط و پرورش حیـات معنـوى، بـه 

شناسى فراشخصى، شناسى یونگ، روانهاى بومیان امریکا، روانسنتاز قبیل ى یهابرنامه

ها سنتاساطیر یونانى، اعمال و مناسک شَمَنى، مراقبه، یوگا، ماساژدرمانى و بسیارى از 

اند. این عقیـده کـه دیـن و معنویـت امـر واحـدى و اعمال و مناسک دیگر روى آورده

نیستند رو به رشد است. حرکت تدریجى از دین سنتى به سمت دیگراَشـکال معنویـت 

  شناختى مهم در زمانه ماست.یکى از تحولات جامعه
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  هاي دینیها و جنبشتنوع گرایش .7-3

وره مدرنیته متأخر، پراکندگی وسـیع اعتقـادات دینـی دیگرویژگی خاصوضعیت دینی د

است. رهایی تدریجی از قید و بندهاي نهادي دین یا به تعبیري اعتقاد بـدون تعلـق، بـا 

هاي دینی همراه بوده اسـت. اکنـون احسـاس پیدایش اشکال جدید و گوناگون گرایش

راي آزادي انتخاب دین در جوامع غربی، صورت فردگرایانه و ذهنی پیدا کرده و فرد دا

هاي دینی جدید با اشکال گوناگون و متنوع خـود، . جنبش)123، ص1386(ویلم، است 

گیـري رسند که شـکلبه این نتیجه می بریجبینو  استاركها هستند. یکی از همین گزینه

اند. هاي متفاوتیها، شقوق کارکرديِ سکولاریزاسیون نیستند، بلکه واکنشها و فرقهکیش

شدت تضعیف کرده، اما جمعیتی غیردینی به بـار ریزاسیون، کلیساهاي سنتی را بهسکولا

نیاورده است. سکولاریزاسیون تنها توانسته است جمعیت بدون کلیسا ایجاد کند. حتـی 

در مناطقی که عضویت در کلیسا اندك است، اعتقاد بـه نیروهـاي فراطبیعـی همچنـان 

  .)299، ص1387(همیلتون، شدید است 

هـایی هـاي دینـی جدیـد واکنشجنـبش پردازان اجتمـاعیبسیاري از نظریهظر از ن

هستند، برخاسته از نیاز انسان مدرن به ایمان دینـی، معنـایی بـراي زنـدگی و گریـز از 

از جنبشهاي اجتماعی هستند. جنبش اجتماعی، اي زیرمجموعههاي دینی تنهایی. جنبش

بـراي دفـاع یـا گسـترش یـا دسـتیابی بـه  یافته است کهسازمانی کاملاً مشخصیا تشکل

جنبش دینی، انجمنـی متشـکل «بندي و تشکل اعضا می پردازد. هاي خاصبه گروههدف

از افرادي است که براي گسترش یک دین جدید یا تفسـیر جدیـد از دیـن موجـود بـه 

هاي مذهبی و هاي دینی جدید، براي اشاره به گروهاصطلاح جنبش». پیوندندیکدیگر می

رود که در کنار ادیان اصلی و غالب جوامع غربی هایی به کار میها و کیشنوي، فرقهمع

گیـرد. اي از اعتقـادات را در بـر میها، طیف بسیار گسـتردهاند. این جنبشپدیدار شده

هاي انحصاري مانند هاره کریشـنا هاي معنوي و خودیاري گرفته تا فرقهدرواقع از گروه

)Hare Krishnaها جاي داد. آنها غالباً از لحاظ سازماندهی و توان در این جنبش) را می

دهنـد؛ بیشـتر بـه بیشتر از ایمان و اعتقاد بهـا می» تجربه«اند؛ به شیوه تبلیغ بسیار مدرن
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  .)94، ص1386(ویلم، افراد غیرروحانی تعلق دارند 

 بلـا. هـاي دینـی ارائـه شـده اسـتهاي مختلفی درباره تبیین پیـدایش جنـبشنظریه

)Bellah ( گلاك) وGlockهـا یـا هاي دینی جدید را بـا بحـران ارزش) پیدایش جنبش

هـا در آن ویژه ایالت متحده امریکا که ایـن جنـبشهنجارها در جوامع صنعتی غرب، به

اي این نظر را تأیید هاي تجربی نیز تا اندازهدانند. بررسیرواج بیشتري دارند، مربوط می

گرایـی و ) کثرتA. Robbins( آنتونی رابینز. از دید )349، ص1387ن، همیلتو(کرده است 

فرهنگ معاصر انجامیده که زمینه بروز چنین » ابهام هنجاري و اخلاقی«تمایز افراطی به 

اعتـراض «هـاي دینـی جدیـد را ) جنـبشHunter( هانترسازد. هایی را هموار میجنبش

گر، زوال اشتراك اجتماعی در جوامع صـنعتی داند. دسته اي دیمی» انسانی علیه مدرنیته

وجوي هویت در جهان غیرشخصـی مـدرن را خاسـتگاه پیـدایش ایـن مدرن یا جست

هاي دینی جدید را واکنشی علیه لیبـرال و ها قلمداد می کنند. گروهی نیز جنبشجنبش

  .)350 -352(همان، صدانند هاي کلیسا میسکولارشدن جامعه و حتی آموزه

هاي سریع و عمیق جوامع مـدرن ها در پاسخ به دگرگونیباید گفت این جنبشبنابراین 

ها درواقع نظریه سکولاریزاسیون را به چالش می کشـند. افـزایش اند. این جنبششکل گرفته

  ها و گرایش به آنها در مدرنیته متأخر کاملاً مشهود است.تعداد این جنبش

  . ظهور مذهب فوق علمی یا مذهب متعالی8-3

هاي اخیر بازگشت به احساس مذاهب سابق است؟ نه، یک آیا بازگشت به دین در دهه

حالت ارتجاعی نیست، بلکه یک حالت تکاملی انسان است. انسان امروز نمی خواهد به 

قرون وسطی و به مذهب یونان قدیم و روم قدیم برگردد و قید مذاهب مادون علمی را 

یست، به مذهب است؛ طی تکامل علمی خود بـه به گردن نهد؛ بازگشت او به مذاهب ن

کند که آن را یک نوع معنویـت، یـک نـوع یک احساس ماوراي علمی احساس نیاز می

نامند. انسان امروز در تلاش یـافتن وجویش هست، میمذهب که انسان امروز در جست

چنین ایمان مذهبی است که در زندگی جدید از دست داده و خلأ آن را الـان احسـاس 
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  کند.می

اند بیشتر در اشـکالی از اصل عامی داشت مبنی بر اینکه مردم متمایل دورکهـایمامیل 

ها و عقاید جاري آنها سازگار باشند تا اشکالی کـه امر مقدس درگیر شوند که با ارزش

توان به روشنی . با نظر به این اصل می)Heelas & Woodhead, 2005, p.78(چنین نیستند 

که استیلاي فرهنگ روشنگري و مدرنیته و فرهنگ سیانتیسم ملازم بـا آن،  بینی کردپیش

  نهد.دینداري بر جاي می در یک جامعه، اثرات خاصی را بر عرصه

تـوان معـارف و موضـوعات عصر کشفیات و اختراعات عجیب علمی دیگر نمیدر 

شـته بنـاي هاي فرسوده قدیمی ریخت؛ اما اگر اعتقادات و اصول گذمذهبی را در قالب

صحیح و پایه محکمی در تجربیات و آزمایش هاي بشري داشته باشد، مسلماً می تـوان 

، 1348(ایـورت، هاي جدیدي که با این عصر مطابقـت داشـته باشـد، پیـدا کـرد فرمول

به  ،تواند دوام آوردحتی در جامعه نو نیز می، دینمعتقد است ) نیز Fenn( نفـِ .)142ص

 بکفـورد .)304، ص1387(همیلتـون،  سـازدود را دگرگـون شرط آنکه نقش و خصلت خ

)Beckford( شـرایط نـو  بابارآورنده سبک مذهبی متمایزي سازگار  نیز سکولاریته را به

  .)(همان داندمی

گراتر، گراتر، فردگراتـر، اسـتدلالتر، انسـانجهـانیانسان جدیـد چـون، عمومـاً، این

تر از انسان قبل از دوران تجـدّد اسـت، بیشـتر طلبتر، تعبدگریزتر و برابرياندیشآزاد

شود که وسعت فقهشان کمتـر باشـد، جزمیـات و تعبـدیات مجذوب دین یا ادیانی می

شناختی بیشـتري داشـته شناختی و رواننظري و عملی کمتري داشته باشند، عمق انسان

تمـاعی هاي اجباشند، به مرزهاي ناشی از رنگ پوست، نژاد، ملیت، جنسیت، قشربندي

(ملکیان، اعتناتر باشند و به خودشکوفایی فرد مجال بیشتري بدهند حتی کیش و آیین بی

  .)241، ص1387

زننـد، امـوري از ایـن ورزي متعـالی را رقـم میتحولاتی که اشکال دینداري و دین

بودن اند: اومانیسم، عقلانیت ابزاري، اصـالت فـرد انسـانی، اعتقـاد بـه خودبسـندهدست

گـذاري دگرفرمـان و هاي فراگیر ارزشی، محو قانونی متافیزیک، فقدان نظامجهان و نف

هـاي مختلـف فرهنگـی. جامعـه و فرهنـگ بشـري در گـذاري حوزهظهور خود قانون
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دیـن و مـذهبی هاي پایانی قرن بیستم، شاهد امور و تحولات جدیدي بوده اسـت. دهه

مذهبی است کـه متناسـب بـا ایـن که در دوران مدرنیته متأخر بیشتر مورد توجه است، 

ایمـان بایـد خردمندانـه باشـد؛ بنـابراین محتـواي آن بایـد « برنـلدوران است. به گفته 

جمـع بـین عقلانیـت و معنویـت بـه . )205، ص1383(برنل، » دانشگاهی و عقلایی باشد

نبایـد یکـی را بـه نفـع  انـد کـهکردهعنوان تنها راه رهایی براي انسان امـروز پیشـنهاد 

ري مصادره به مطلوب نمود؛ یعنی معنویت را فداي عقلانیـت کـرد یـا عقلانیـت را دیگ

 نهادینـه و تـاریخی ادیـان در موجـود معنـاي آن بـه تعبـد معنویت، در فداي معنویت.

روي بـه گفتـه بسـیاري از ایناز ؛با عقلانیت مدرن سازگار استبنابراین  و ندارد وجود

هـاي علمـی، دادن جهـان بینین اخیر، همانا آشتیاندیشمندان، وظیفه فکري ما در دورا

). روشـن اسـت کـه 374، ص1383دینی و عقلانی و دینی با یکدیگر است (اسـمیت، 

ترین ائتلاف بین علم و معنویت، ائتلـاف قدرتمنـدي اسـت و شـاید بتـوان آن را قـوي

  ائتلاف در تاریخِ حیاتِ بشر دانست.

توان کسی را سختی میشود و بهدیده می چنین ائتلافی در بین مغزهاي متفکر جهان

یافت که داراي این نوع احساس مذهبی متعـالی نباشـد. ایـن مـذهب بـا مـذهب یـک 

شخصعادي فرق دارد. خداي یک فرد عادي موجودي است که او به رحمتش امیدوار و 

از قهر و سخطش گریزان و بیمناك است؛ ولی یک دانشـمند مصـلح بـه عقیـده قـانون 

الاتفاق اسـت قدر مشخصو معلوم و لازمباشد. آینده براي او همانم وجود میعلیت، عال

که گذشته، عقل و وجدانش رنگ ربانی و آسانی نـدارد، بلکـه آن را از قضـایاي کاملـاً 

آور از نظام عجیب و دقیق کائنات است که بشري می داند؛ مذهبش شکل تحیري شعف

هـا و کـه در مقـام مقایسـه بـا آن، تمـام تلاشدارد گاه گاه پرده از روي اسراري بر می

. )60-61، ص1342(اینشتین، تفکرات منظم بشري انعکاسی ضعیف و ناقابل بیش نیست 

الناس فرق کلی دارد. مـذهب باید متوجه این مطلب بود که مذهب اینان با مذهب عوام

  اینها مذهبی ماوراي علم است و مذهب عوام مذهبی مادون علم است.

تواند یا بهتر است کند، دین نیز میترتیب دقیقاً به همان نحو که علم تغییر میبه این 

ایم، بگویم باید که تغییر کند و به چیزي تبدیل شود که با آنچه تا کنون تصور می کـرده
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شباهتی نداشته باشد. شاید به نوع جدیدي از دین نیاز داشته باشیم که چندان شباهتی با 

کـه  -ایم، نداشته باشد؛ شاید به الهیات و دینیقبلاً شاهد آنها بودهاي که هاي دینیسنت

اي تغییر یابد که اذهان را بـه گونهنیاز داشته باشیم که به -کمتر شبیه الهیات سنتی باشد

هاي مختلف مردم باشـد؛ بخش گروهبینی ارائه کند و الهامتصرف درآورده، نوعی جهان

هـاي اند کلیت علم را دربر گیرد، بلکه طیف کامل پرسشتوبینی که نه تنها میآن جهان

بینی بـه مـردم دلیلـی بـراي دارد. ایـن جهـاني غایی، ملحوظ می»معنا«انسان را در آن 

آورد؛ بـه مـردم گاهی بـراي تعهداتشـان فـراهم مـیکنـد و تکیـهکردن ارائـه میزندگی

دم بایـد بـه چیزهـایی فهماند که چرا به آراي اندیشـمندان توجـه دارنـد و چـرا مـرمی

  .)371-372، ص1383(اسمیت، بیندیشند که اهمیت دارند 

 دهد و درجهمحدودي به امور مقدس می پهنه کهاز دین آن صورتی معتقد است  فِن

آمیز دین اسرار ، یعنیکندرا تقویت می گروهیهاي ارزشی فردي و پایینی از تلفیق نظام

تـوان . ایـن نـوع دیـن را میدهدمدرنیته نشان میسازگاري را با بهترین  ،و اختصاصی

، هـاي آنزیـرا فعالیـت؛ بسـت کـارهاي شغلی روزمره به شبدون هرگونه تناقض با نق

یک نوع ، است. این دین مخصوصیایاي بسیار ضها، چیزها و قها، مکانمحدود به زمان

ی در برابر عقلانیت عقلانغیري براي اشتغال به امور اهفعالیت وجدآور و جادویی و عرص

بـراي مؤمنـانش  ،روزانـههاي زندگی سالار و نقشهاي رسمی و دیوانتحمیلی سازمان

  .)303، ص1387(همیلتون،  سازدفراهم می

در رنسانس، علم وقتی از مذهب برید، پیش رفت؛ اما بعد از دو سه قـرن، بـاز هـم 

ن همان مذهب متعالی علم در حال بازگشت به یک احساس مذهبی و عرفانی بوده و ای

است. این بازگشت بر خلاف گذشته است؛ در گذشته جهل، ضعف، تـرس و نیازهـاي 

خواست همه چیز را از مـذهب بگیـرد؛ ولـی مادي انسان با مذهب درآمیخته بود و می

کند؛ اما آنچه را که برآورده نمی کند مـذهب اکنون علم بسیاري از نیازها را برآورده می

هبی است که براي انسان امروز جهـان را توجیـه کنـد و بـه انسـان و متعالی است؛ مذ

  زندگی معنا ببخشد و انسان امروز بیش از هر وقت به این مذهب احتیاج دارد.

بنابراین دنیاگرایی دین را از جامعه نو بیرون نمی راند، بلکه آن نـوع دینـی را پـر و 
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نـدارد. رابطـه نزدیـک میـان  اي براي سراسر جامعـهبال می دهد که کارکردهاي عمده

اي، از گرایش بـه جداسـازي عمیـق جوامع دنیوي و برخی از انواع اعتقاد مذهبی فرقه

هاي فردي از حوزه هاي کنش سیاسـی و اقتصـادي، ترین انگیزش ها و والاترین ارزش

  .)304(همان، صگیرد سرچشمه می

ر اسـرارآمیز دانسـت. ایـن را باید از همان جنس علاقه به امو» متعالی«علاقه به دین 

ي اهعرص« فنشود انسان لختی از فشار عقلانیت مدرن بیاساید و به قول دین موجب می

هاي رسـمی و عقلـانی در برابـر عقلانیـت تحمیلـی سـازمانغیربراي اشتغال بـه امـور 

. )303(همـان، ص» سازدبراي مؤمنانش فراهم می روزانههاي زندگی سالار و نقشدیوان

تقویت اجتماعی دوباره دین و گرایش به سوي اشکال جدید دینـداري، گفت  پس باید

به بیان دیگر اگرچه جامعـه مجـال عـرض  به معناي بازگشت به دینداري سنتی نیست؛

به همین دلیل تلقی متعالی کند. اندام دوباره به دین داده است، حدود آن را نیز تعیین می

آیـد؛ زیـرا مدرن بسـیار خـوش میانسان پستو مافوق علمی از دین است که به مذاق 

بدون آنکه از او، اعتقاد به مابعدالطبیعه بطلبد، بر نقص و اشکال دسـتاوردهاو فنـاوري 

  نهد.تر و فوق علمی صحه میهاي علمی مدرن و نیاز به ساحتی فراتر، متعالی

  گیرينتیجه

و مدرنیتـه نخسـت و هاي مهـم رویکردهـاي اساسـی دتوان تفاوتبنا بر آنچه آمد، می

  متأخر را در جدول زیر ارائه داد:

  مدرنیته متأخر  مدرنیته نخست

  هاي علمیتردید و شکاکیت نسبت به واقعیت گزاره  هاي علمیبودن گزارهاعتقاد به قطعیت و یقینی

  باور به سودمندي و خدمات مطلق علم و تکنولوژي
 اعتقاد به اینکه علـم و تکنولـوژي در عـین سـودمندي

  توانند براي بشریت بسیار خطرناك باشندمی

هاي وجـودي تواند به پرسشباور به اینکه فقط علم می

  انسان پاسخ دهد

هـاي گـویی بـه پرسـشباور به اینکه علم نـو در پاسـخ

  فلسفی و غایی انسان ناتوان است

نگاه تکاملی به تاریخ و نفی هر آنچه مربوط به گذشـته 

  است
  ینشی به میراث پیشینیانبازاندیشی و نگاه گز
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  هاي کلاسیک و نهادینهافول پایبندي به دین
هـاي دینـی و هاي نوي دینـی و بنیادگراییرشد جنبش

  فرهنگی و گسترش ادیان ماوراي علمی

مقاومت یا انفعال مطلق متولیان ادیان رسـمی در برابـر 

  هاي علمییافته

ی، هـا و باورهـاي ادیـان رسـمتغییرات بنیادین در آیین

  ها به جاي ادیان رسمیرشد معنویت

  حرکت از جامعه اي سکولار به سمت جامعه مقدس  اي سکولارحرکت از جامعه مقدس به سوي جامعه

  پذیرش تکثرگرایی به عنوان گوهر مدرنیته است  باور به اینکه سکولاریزم گوهر مدرنیته است

  نقد و ارزیابی

وجودي انسان امروز است. مدرنیته پـس  خلأ کامل معنا دقیقاً همان مشخصه فلاکت

از آنکه وعده آزادي انسان را داده، او را از بند قیمومت خدایان و اسارت شوکت قدرت 

بـه درحقیقت ما  .)51، 1386(شـایگان، و قداست مذهب رها کرد، به ضد خود بدل شد 

یم کـه در داراي گام بـر مـیشده باشیم، به سوي دورهپسامدرنیته جاي آنکه وارد دوره 

  .)6ص، 1377(گیدنز،  اندتر از پیش شدهتر و جهانیايریشه مدرنیتهپیامدهاي  ،آن

تمدن جدید غربی یگانه تمدن سکولاري است که تاریخ بشر به خـود دیـده اسـت. 

عقل و انسان خودبنیاد و نیهیلیسم نیز نخستین بار تنها در بسط سنت متافیزیک یونانی و 

در  .)390ص، 1، ج1395(عبـدالکریمی،  صه کره خـاك گذاشـتدر دوره جدید پا به عر

اینجا مراد از غرب یک نحوه تفکر و عمل تاریخی است که از چهارصد سال پـیش در 

اروپا آغاز شده و به انحاي مختلف در همه جاي عالم کم و بیش بسط پیدا کرده است. 

بشري کـه  غرب در یک جمله عبارت است از مغرب یا غروب حقیقت قدسی و ظهور

داند که همه چیز است و کمـال خـود را در خود را اول و آخر و دایرمدار همه چیز می

(داوري اردکـانی، داند که همه چیز و حتی عالم قدس را براي خود تملـک کنـد این می

تاریخ چهارصد تا پانصد سال اخیر غرب این است که وقتی به حضـور ؛ )73ص، 1373

ثباتی مطلق. خوداثباتی حوالت تاریخی جهان غرب است. رود، عبارت است از خودامی

  .)158و  80صص، 1386(فردید،  قرب فرائض جدید آخرین مرحله شرك و کفر است

در دنیاي مدرن، از یک سو، خدا مرده و جهان از معنا تهی شده است  نیچـهبه گمان 

ی مذهبی نیـز بینبینی علمی در جایگاه جهانو از سوي دیگر، تلاش براي نشاندن جهان
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به شکست محکوم است؛ به عبـارت دیگـر ویژگـی برجسـته دنیـاي مـدرن نیهیلیسـم 

انگاري) است. در جامعه سنتی این دین است که تصویر کلی از جهان را در اختیار (هیچ

بینـی دینـی اسـت. در دنیـاي گذارد و توجیه نهایی رفتار اخلاقی به عهده جهانفرد می

یی نیست و به جاي آن علم بر این مسند نشسته است. پیامد مدرن، دین دیگر مرجع نها

شـدن گمـان تهـیقطعی رد تفسیر دینی از جهان و قبول تفسیر علمی به جـاي آن، بـی

هـا و درنتیجـه پیـروزي ناپـذیري ارزشهدف نمودن هستی، توجیـهزندگی از معنا، بی

حقیقـی، ن اسـت (نیهیلیسم سرنوشت محتوم دنیـاي مـدر نیچهنیهیلیسم است. به گمان 

بـراي مـرگ  بـوبر). عبارت کسوف خداوند جانشـینی اسـت کـه 144و  26، ص1379

از کسوف نـاظر بـر آن اسـت کـه بـا  بوبراي در نظر گرفته است. استنباط خداوند نیچه

شده است، دگرباره امکان تماس نزدیک بـا  مخفیگذشت عصري که طی آن نور الهی 

ایم، فراهم خواهد آمد. حقیقت آن است کـه گرفته حقیقت مطلقه که ما فراروي آن قرار

واقعیت خداوند در وجدان مابعدالطبیعی و اخلاقی بسـیاري از اهـل سفسـطه تضـعیف 

شده است؛ ولی سرزندگی انگیزه دینی در سطوح دیگر جامعه غیرقابـل انکـار اسـت و 

ظهور  انگیز دوباره فرصت جلوه وحضور خداوند چه بسا که به اشکال و انحاي شگفت

توان در یافت اعتقاد به لوگوس یـا نـدایی بنا بر آنچه آمد، می .)15ص، 1380(بوبر، یابد 

ــا خــدا یــا خــدایان دربردارنــده تبیــین عمیقــی از ســاختارهاي الهــی و ســخن گفتن ب

کاملاً فراموش یا انکـار شـده  -غربی -وجودشناختی آدمی است که در تفکر متافیزیکی

اي است که به سوي حقیقت وجـود، گونهوه هستی انسان بهاست. مطابق این تبیین، نح

  .)383ص، 1، ج1395(عبدالکریمی، امر قدسی یا امر متعالی باز و گشوده است 
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الـدین خرمشـاهی؛ تهـران: (دفتـر دوم)؛ ترجمـه بهاء پژوهیدینالیاده، میرچـا؛  .1

 .1373انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

: علم و کندوکاو معنوي ،»هاي بشري و محاسبه خودهراس«آربیب، مایکل اي؛  .2

تهران:  ملایري؛ ترجمه محمدحسین؛ ترین نوشتارها از پیشگامان علم امروزتازه

  .332-303، ص1383انتشارات پنگان، 
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 .1378پژوهش شیرازه، 

؛ ترجمـه اعظـم مجله نقد و نظـر، »معنایی معنا هستدر بی«استیس، والتر. تی؛  .5

  .123-108، ص1382، 30-29پویا؛ سال هشتم. ش

ترین : تـازهعلـم و کنـدوکاو معنـوي، »خداوند، تقریباً«اسمیت، برایان کانتول؛  .6

تهران: انتشارات  ملایري؛ ترجمه محمدحسین ها از پیشگامان علم امروز؛نوشتار

  .396-365، ص1383پنگان، 

؛ ترجمه فریدون سالکی؛ تهران: انتشارات بینمدنیایی که من میاینشتین، آلبرت؛  .7

  .1342پیروز، 

؛ ترجمـه مهـدي مذهب در آزمایشها و رویدادهاي زندگی بشـرایورت، جان ر؛  .8

  .1348رات دارالفکر، قائنی؛ قم: انتشا
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